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آقای وزیر فرهنگ دقیقا کجایی؟ 

این روزها کانال های تلگرام دلواپســان می نویسند  �
وزیر فرهنگ به کنسرت موسیقی نمی رود، چون به آن 

اعتقادی ندارد... . 
یک: ســیدعباس صالحی، چهارم شهریور در آیین 
معارفــه اش گفته بود: «فرهنگ، معاشــرت اســت، 
همدلی و هم نفسی است...»، اما او این روزها در همه 

فرصت های خوب معاشرت غیبت دارد! 
او که گفته بود: «دولتمردان به شــنیدن بیشتر نیاز 
دارند تا گفتن»، در روز ســینما در جمع ســینماگران 
حاضر نشد تا دغدغه هایشان را بشنود؛ تصور می کردم 
حتما برای شــنیدن زخمه کمانچه استاد کیهان کلهر 
خواهد رفت، شاید حتی رنج سفر بر خود هموار کند و 
برای خانه تنبور همنشین استاد حسین علیزاده میهمان 
کرمانشاه شود؛ یا دســت کم در میان دولتمردانی که 
به دیدار کنســرت- نمایش «ســی» رفتنــد، او هم به 
فردوسی خوانی امروزی خواهد نشست؛ اگر راه کرمان 
دور است و نمی تواند به جشــنواره تجسمی جوانان 
برود، حتما به جشــنواره موســیقی جوان که دو، سه 
خیابان آن طرف تر از دفتر وزارتش است، سرزده سرکی 
می زند و احوالپرس فردای موســیقی می شود، همه 
اینها نشــد، انبوه نمایشگاه های تجسمی و شبانه های 
پرشور تئاتر را درمی یابد...، اما یک به یک این فرصت ها 
گذشتند، برخی شان تکرارنشدنی هستند و برخی شان 

هم رفتند تا سال بعد و وزیر فرهنگ از آنها جا ماند. 
دو: آفتــاب پس فــردا طلــوع کنــد، ردای وزارت 
آقای ســیدعباس صالحی یک ماهه می شــود. شاید 
سین جیم کردن بابت چنین زمانی، غریب به نظر برسد، 
اما سی ویکم مرداد در همین ستون نوشتم: «ماه عسل 
آنها که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسندی 
تکیه می زنند، به یک ساعت هم نمی رسد»، هنرمندان 
نســل انقلاب مانند پیش کســوتان، حوصله صبوری 
ندارند، حتی این جمله را که جامعه هنری باید اعتماد 
حاکمیت را جلب کند برنمی تابند و آن را ناسپاســی 
می پندارند، می گویند «چرا نباید به ما اعتماد داشــته 

باشند؟!»
ایفای نقش تعیین کننده هنرمنــدان در انتخابات 
ریاســت جمهوری یک پیام روشــن دارد: «اســتیفای 
حق شــهروندی هنرمندان تمام وکمــال»؛ دولت باید 
بــدون لکنت زبان، همه حقوق قانونــی هنرمندان را 
محقق کند، ویترین این اتفاق نه گفتار، بلکه رفتار وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی است، حضور کم رنگ او میان 
هنرمندان پالس هایی برخلاف انتظارات جامعه هنری 

است. 
ســه: دور از انصــاف اســت اشــاره نکنــم همه 
شــنیده هایم حاکی از حســن خلق و روحیه فرهنگی 
آقــای صالحی اســت، حتــی یادداشــتی از همکار 
صاحب قلممان، مهرزاد دانش، در مجله وزین «فیلم» 
خواندم که چهار سال گذشته در معاونت فرهنگی با 
جناب صالحــی کار کرده اند و به ســجایای اخلاقی، 
منــش معتدلانه و حتــی نزدیک بــه اصلاح طلبانه 
او شــهادت داده اند، اما راســتش اینجا در دولتی که 
روزهایش به برق و بادی ســپری می شــود، هروقت 
ماهی را از آب بگیری، تازه نیست؛ توقعات تلنبارشده 
هنرمندان همان معاشرتی را که وزیر در بدو ورودش 
به درستی تشخیص داد، به ضرورت نیاز دارد؛ جامعه 
هنری درد دارد و شبکه های مجازی که نفرت را پمپاژ 
می کننــد، عدم حضور وزیــر فرهنگ در یــک رویداد 
را بهانــه می کنند و روی همین اعصــاب دردناک راه 
می روند، ازاین روســت کــه بهتر بود ۲۱ اردیبهشــت 
به جای دیدار با ناشران که لابد این چهار سال حسابی 
با وزیر نوآمده معاشرت داشته اند، در روز ملی سینما 
رخی نشــان می داد و حضور مســتمر در رویدادهای 

هنری را الزامی می دانست. 

پشت بوم

قدم اول «شهر قدم اول»

بالاخره شــهری که معروف است به «شهر قدم  �
اول» قــدم اول را در بین باقی شــهرها برداشــت و 
اولین اکســپوی هنرهای تجسمی را برگزار کرد؛  امر 
بســیار مهمی که می توانســت خیلی پیــش از این 

اتفاق بیفتد. 
شــاید متولیان فرهنــگ و هنر در شهرســتان ها 
نمی داننــد که چــه اســتعدادهای درخشــانی در 
شهرشــان دارند، که البته وظیفه دارند بدانند، یعنی 
کارشــان همین اســت. کارشان رســیدگی به امور 
فرهنگی و هنری شهرشــان است، کارشان این است 
که استعدادها را کشــف کنند و حامی آنها باشند و 
بســتری برای اعتلا و ارتقای هنــر و فرهنگ ترتیب 

دهند که متأسفانه این چنین نیست. 
بالاخره باز هم بخش خصوصی پا پیش گذاشت 
و آقایان محقق و پولاد دو نفر از ســرمایه داران اهل 

فرهنگ و هنر تبریز حامی برگزاری اکسپو شدند. 
کاش ســرمایه داران شــهرهای دیگر مثل رشت، 
اصفهان، مشــهد یا کرمانشاه و کردستان هم به این 
کار خیر و مهم تأسی  و  برای معرفی استعدادهای 

شهرشان اقدام کنند. 
مالکان هتل کایا لاله پارک تبریز (که عجب هتل 
زیبا، باسلیقه و فوق العاده ای بود) یک طبقه از هتل 
را به اکســپو اختصاص دادند و نمایشــگاهی از آثار 
برگزیده هنرمندان تبریزی را برگزار کردند. مؤسســه 
فرهنگی -هنری شــمس تبریزی به مدیریت محمد 
محمودی، مجری برنامــه و آقای مجید فتحی هم 

مدیربرنامه بود. 
۸۰  اثر برگزیده اکســپو بسیار درست و با کیفیت 
انتخاب شــده بودند و چیدمان درســت و معقولی 
داشتند. چند سخنرانی در راستای اقتصاد هنر برگزار 
شــد و بحث یک درصد خرید از بودجه وزارتخانه ها 
دوباره مطرح  و پیشــنهاد شــد  این مصوبه به اجرا 
در آید تا بــا خرید آثار هنری از ســوی وزارتخانه ها، 

اقتصاد هنر پررونق تر شود. 
به گفته دســت اندرکاران تبریزی، هیچ گالری ای 
بیش از دو سال نتوانسته در تبریز دوام بیاورد و بسته 

شده و دلیلش هم فقط وفقط نبود خریدار است. 
می دانیم  یکی از وظایف مهم گالری دارها در هر 
جای دنیا به وجودآوردن خریدار و مجموعه دار است 
و این کار مهم در تبریز اتفاق نیفتاده است. نمونه اش 
در همین اکســپو بود که هیچ یک از صاحبان صنایع 
و کارخانه داران تبریز به دیدن اکســپو دعوت نشــده 

بودند و طبیعی بود که خریدی هم صورت نگیرد. 
ایــن کار ســاده ای بود کــه اگر با تدبیر درســت 
انجام می گرفت و به مشــورت ها و پیشنهادها توجه 
بیشتری می شد،  حتما تابه حال می توانستند فروش 

فوق العاده ای  داشته باشند. 
فرصت مغتنمی بود که متأسفانه از دست رفت 
و تجربه ای بود که امیدوارم در اکســپوی دوم از آن 
عبرت گرفته شود و شهرهای دیگر این مقوله دعوت 
از صاحبــان صنایع و ســرمایه داران را حتما مدنظر 

داشته باشند. 
در همین جــا به عنوان فــردی از جامعه هنری 
ایــران، از حامیان این اکســپو و مجریان این برنامه 
بســیار سپاســگزاری می کنم و از ســوی خودم و 
چنــد گالری دار دیگــر تهران آمادگی مــان را برای 
دراختیارگذاشــتن تجربه هــا و تخصص هایمان در 
جهت برگزاری بهتر اکســپوی تبریز اعلام می کنم.  
به امید روزهــای پربار تر برای هنرهای تجســمی 
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بهناز شیربانی- رضا آشفته: هیئت معرفی فیلم ایرانی به 
فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، فهرست کوتاه ۱۰ 
فیلمی را که برای بررسی بیشتر در نظر گرفته است، منتشر 
کرد. نتایج بررسی فیلم هایی که در یک سال اخیر به نمایش 
عمومی درآمده اند فهرست ۱۰تایی فیلم هایی است که از 
نگاه هیئت انتخاب فیلم به آکادمی اسکار، شامل سیروس 
الوند (کارگــردان)، مجید انتظامی (آهنگ ســاز)، محمد 
بزرگ نیا (کارگردان)، کمال تبریزی (کارگردان)، سیدجمال 
ســاداتیان (تهیه کننده)، رســول صدرعاملی (کارگردان)، 
جواد طوســی (منتقــد)، رضا کیانیــان (بازیگــر) و امیر 
اسفندیاری (معاون بین الملل بنیاد سینمایی فارابی) اینها 
هستند: «برادرم خســرو»، به کارگردانی احسان بیگلری، 
«بیست و یک روز بعد»، ساخته سیدمحمدرضا خردمندان، 
«خانه ای در خیابان چهل ویکم»، به کارگردانی حمیدرضا 
قربانــی، «رگ خواب»، ســاخته حمیــد نعمت االله، «لاک 
قرمز»، به کارگردانی ســیدجمال ســیدحاتمی، «ماجرای 
نیمروز»، ســاخته محمدحســین مهدویان، «مالاریا»، به 
کارگردانی پرویز شــهبازی، «نفس»، ساخته نرگس آبیار، 
«وارونگی»، بــه کارگردانی بهنام بهــزادی و «ویلایی ها» 
به کارگردانی منیر قیدی. بــه گزارش روابط عمومی بنیاد 
ســینمایی فارابــی، «علیرضــا تابش»، مدیرعامــل بنیاد 
ســینمایی فارابی، در نخستین نشســت این هیئت ضمن 
خوشامدگویی به اعضا و اشــاره به پیچیدگی هایی که در 
تشکیل این هیئت وجود دارد، گفت: «طبق روال هرساله، 
نامه ای به ریاســت سازمان ســینمایی درخصوص نحوه 
تشکیل هیئت ارسال شد و در مکاتباتی جداگانه، فهرست 
نمایندگان پیشنهادی از خانه سینما و فهرست فیلم های 
برنامه اکران در فاصله مقرر یک ساله از معاونت ارزشیابی 
و نظارت سازمان سینمایی درخواست شد». او ادامه داد: 
«با توجه به آنکه اعضای هیئت می بایســت در فیلم های 
فهرســت برنامه اکران ذی نفع به حساب نیایند، این روند 
کمی طولانی می شــود. از ســوی دیگر، تمایل ســازمان 
ســینمایی و بنیاد فارابی برای اینکــه نمایندگان خود را از 
میان سینماگران نام آشنا برگزینند، مسببی برای تعامل بهتر 

و کامل تر با خانه ســینما محسوب می شود».او افزود: «با 
وجود معرفــی فیلم برای رقابت در رشــته بهترین فیلم 
خارجی زبان از ســال ۱۹۵۷، به سه نامزدی اسکار در این 
رشته دست پیدا کرده و ســینمای نوین ایران در ۲۲ سال 
اخیر که به شــکلی منظم نماینده خود را به فرهنگستان 
معرفــی کرده، دو جایــزه و یک نامزدی در این رشــته به 
دست آورده است».مدیرعامل این بنیاد اظهار کرد: «سابقه 
معرفی فیلم های شایســته ای که در رویدادهای داخلی و 
بین المللی آبرومند و موفق بوده اند، در این موفقیت های 

جهانی نقشی بسزا داشته است».
فیلم هایی در سطح یکدیگر

 احمد طالبی نژاد، منتقد سینما، درباره پروسه انتخاب 
فیلم ایرانی برای حضور در آکادمی اســکار به «شــرق» 
گفت: «نکته ای در مورد معرفی فیلم به آکادمی اســکار 
وجود دارد؛ اینکه اسکار با جشنواره فیلم فجر، یا جشنواره 
دفاع مقدس و... تفاوت دارد. واقعیت این است که اسکار 
جشنواره نیست و رقابتی است در سینمای حرفه ای دنیا 
و در این پروسه در بخش فیلم های خارجی زبان فیلم ها 
از سراسر دنیا با هم رقابت می کنند».او ادامه داد: «قطعا 
در وهله اول فیلم ها باید از اســتانداردی برخوردار باشند 

و از طرف دیگر معرف فرهنگ سرزمینشــان باشــند و از 
همــه اینها مهم تر این اســت که پخش کننــده خارجی 
فیلم آن قدر نفوذ و قدرت داشــته باشــد که بتواند فیلم 
را به درســتی معرفی کند و قدرت عرضه فیلم را داشته 
باشــد».طالبی نژاد در بخش دیگــری از صحبت هایش 
گفت: «بــه نظر می رســد برخی فیلم ها بنــا بر مصالح 
خاصی انتخاب شده اند و باز هم تأکید می کنم که انتخاب 
فیلم برای آکادمی اسکار با سایر جشنواره های سینمایی؛ 
مثل جشنواره دفاع مقدس یا مقاومت و... متفاوت است، 
اما در مورد فهرســت ۱۰تایی که رسانه ای شده است باید 
بگویم نگاه منِ منتقد با اعضای آکادمی متفاوت اســت. 
اعضای آکادمی اسکار منتقد نیستند و درک آنها از سینما 
ماورای چیزی است که ما داریم و معیار، معیار سینمای 
حرفه ای است و با جشنواره های دنیا نیز متفاوت است و 
در مورد فیلم هایی که در فهرست ابتدایی هیئت انتخاب 
فیلم برای اسکار آمده اســت تنها می توان گفت که این 

فیلم ها همگی در سطح هم هستند». 
دولکو: هیچ کدام از فیلم ها شانسی ندارند

شــاهرخ دولکو، دیگر منتقد ســینما، نیز به «شرق» 
گفت: «با احترام به تمامی دوســتانی که فیلم هایشــان 

در این فهرســت هســت، باید گفت از نظر من هیچ کدام 
از فیلم ها شانســی در اســکار نخواهند داشت. انتخاب 
اعضای کمیته معرفی فیلم به آکادمی اسکار درست بوده 
و با توجه به گزینه های اعلام شده کارشان را درست انجام 
داده اند و به نسبت سایر تولیدات، فیلم های معرفی شده 
فیلم های بهتری هستند».او ادامه داد: «اما سابقه اسکار 
نشان داده است، درام های قوی و پرداخت های مبتکرانه، 
نو و جذاب اهمیت ویژه ای در آکادمی اســکار دارد و این 

۱۰ فیلم متأسفانه در این موقعیت نیستند».
باز هم انتخاب های دقیقه نودی

همیشه پیش از اعلام فهرســت کوتاه ۱۰ فیلم برای 
معرفی به آکادمی اسکار، گمانه زنی هایی در مورد اینکه 
کدام فیلم قابلیت نامزدی این بخش را دارد می شــود. 
فارغ از بضاعت ســینمای ایران، همیــن نکته که دقیقا 
تنها چند هفته مانــده به اعلام نامزدهای موردنظر و در 
نهایت فیلمی که باید به عنوان نماینده ایران در آکادمی 
اسکار حضور داشته باشد، بحث و نظرها آغاز می شود. با 
توجه به اینکه با نگاه به ظرفیت یک ساله سینمای ایران 
می توان مدت زمان بیشــتری را به این انتخاب اختصاص 
داد. پروســه انتخاب فیلم برای آکادمی اسکار در تمامی 
کشورها کم وبیش یکسان است و شاید با اندکی تفاوت، 
برخی کشــورها برنده جایزه ملی کشورشــان را شایسته 
حضور در این رقابت می بینند و برخی کشورها از جمله 
دانمارک انستیتو فیلم، گزینه ای را برای معرفی انتخاب 
می کند، اما تفاوت انتخاب فیلم برای معرفی به آکادمی 
اســکار در ایران با ســایر کشــورها زمان بندی محدودی 
اســت که همه چیز به هفته های آخر منتهی می شــود.
بخش غیرانگلیسي زبان جوایز اسکار یکي از جذاب ترین 
بخش هاي جوایز اســکار اســت و فیلم هاي بلندي که 
خارج از آمریکا تولید شده باشند و دیالوگ هاي به کاررفته 
در آنها عمدتا غیرانگلیســي باشــند، مجاز به رقابت در 
آن هستند. بااین همه باید چند روز دیگر منتظر خبرهاي 
بعدي شورا ماند تا نام نماینده ایران در سالن کداك تئاتر 

به صورت رسمي اعلام شود.

واکنش منتقدان به اعلام نام ۱۰ فیلم ایرانی کاندیدای معرفی به اسکار

شانس کم سینمای ایران در اسکار  ۲۰۱۸

خســرو دهقان، تدوینگر و منتقد ســینمای ایران، نمی خواهد یک فیلم 
از میان ۱۰ فیلم برگزیده خانه ســینما و بنیــاد فارابی را انتخاب کند چون 
معتقد اســت باید فیلمی انتخاب شود که با ملاک و معیارهای اسکاری ها 
همخوانی داشــته باشــد. در این گفت وگو این قضیه را بیشــتر برایمان 

می شکافد: 

  از میان ۱۰ فیلم برگزیده ازسوي هیئت انتخاب خانه سینما و بنیاد  �
فارابی کدام یك را انتخاب مي کنید؟

انتخابی ندارم. 
  درباره این ۱۰ فیلم چه نظری دارید، کدام به اسکار معرفی بشود  �

بهتر است؟ 
در کل و واقعــا از کــوزه همــان برون تــراود که در اوســت و اینها 
عجیب وغریب نیســتند بلکه ســینمای ایران همین است که این ۱۰ فیلم 
را از میان آن انتخاب کرده اند که چندان هم عجیب وغریب نیســت بلکه 
این همان ظرفیت ســینمای ماســت و البته روزگاری باید درباره اهمیت 
ســینمای مستند و کوتاه گفت که بحث دیگری است و ما در این زمینه ها 

فیلم های با ارزشی داریم. 
  نظرتان درباره انتخاب یکی از ۱۰ تا؟  �

خــودم نظر مشــخصی ندارم اما دربــاره انتخاب فیلم برای اســکار 
معتقدم کــه باید خیلی مراقب باشــند و چندان دنبــال ارزش و معیار 
اینجایــی نباشــند که کدام فیلم خوب و بد یا با ارزش و بی ارزش اســت 
و این درســت مثل عملکرد صاحب رســتوران و آشپزی است که غذا را 
برای خودشــان طبخ نمی کنند بلکه غذا را برای مشتری می پزند و ذائقه 
مشــتری برایشــان خیلی اهمیت دارد و الان هم باید دیــد آن طرف به 
اسکار چگونه نگاه می کنند و ملاک و معیارشان برای انتخاب اسکاری ها 
چیســت. الان نمی توانیم شعار بدهیم که اســکار بد و نفرت انگیز است 
چون ضمن معرفی فیلم به اســکار داریم آن را هم تأیید می کنیم و برای 
همین متلک گفتن درست نیســت بنابراین دقیق بشویم که ذائقه آنها را 

برای انتخابمان در نظر بگیریم.
 کیفیت و ارزشمندی فیلم ها از نظر من و شما برای آنها ملاک نیست 
و الان خانه سینما نمی تواند بنابر نظر سلیقه ای اش کاری را معرفی کند 
بلکه باید بنابر ذائقه خود اســکار فیلم برگزیده اش را به آنها معرفی کند 

و به قول معــروف باید ایــن علف به دهان بزی شــیرین بیاید و ما طوری 
سرویس بدهیم که رضایت آنها را جلب کنیم. 

  بنابراین چه پیشنهاد کلی دارید؟  �
به نظرم آنها از ملودرام های انســانی بیشــتر خوششان می آید و اگر 
در فیلمی گرفتاری ها و بلایا و انسانی شــدن وضعیت بیشتر رعایت شده 
باشــد، ایــن ملودرام ها خیلی باب طبع آنهاســت و با خواســت و میل 

اسکاری ها سر سازگاری بیشتری دارد. 
  با توجه به اینکه سینمای ایران برای دو بار در اسکار برگزیده شده،  �

آیا از این به بعد باید با حساسیت بیشــتری فیلم هایمان را به اسکار 
معرفی کنیم؟ 

ســینمای ایران - خوب یا بد، درست یا غلط- بخشی از جشنواره های 
جهانی اســت و در ویترین آنها یک جایی برای ســینمای ایران باز است، 
سینمای ایران دو، سه دهه است که در این بازار و تشکیلات جشنواره ای 
در سراسر عالم حضور دارد و درست مثل ویترین بقالی می ماند که از این 

متاع و مارک هم دست کم یک قلم باید داشته باشند. 
  آیا ســینمای ما آن قدر پیشــرفت کرده که بگوییــم با معیارهای  �

جهانی داریم فیلم تولید می کنیم؟ 
تنها نکته این اســت که بگویم انتخاب و جایزه خوب است و درست 
مثــل فوتبــال، والیبال، المپیاد ریاضی و شــطرنج و مانند اینهاســت که 
فیلم هایــی از ایران برگزیده می شــوند و این موفقیت مایه ســربلندی و 
خوشحالی می شود و مثل این می ماند که فلان پسرخاله در کنکور قبول 
شــده و برای موفقیتش باید جشن گرفت و به قول معروف از چریدن این 
گوسفند دنبه اش کو؟ شاید چند دلار و پوند وارد ایران بشود اما این بیشتر 

در حد جلب پرســتیژ اســت و نه اینکه به چرخه کلی سینمای ما کمک 
بکند. 
  یعنی چندان سود کلانی برای سینمای ما نداشته؟  �

فقط در حد آوردن پرســتیژ اســت و ما نمی توانیم با این پرســتیژ به 
نانوایی برویم و نان بخریم شــاید نانوا به شما احترام بگذارد اما به شما 

نان نمی دهد. 
درواقع این پرســتیژ باعث سربلندی اســت و با پوشیدن کت و شلوار 
نو نمی شــود که نان و خرج زن و بچه را تأمین کرد و الان کسی مهندس 
باشــد و شــب که به خانه برود بایــد با نان ســنگک و هندوانه برود که 

همسرش تحویل بگیرد وگرنه پز مهندس بودن که نان نمی شود. 
  منظورتان این اســت این جوایز و جشــنواره ها کمکی به چرخه  �

اقتصادی ما نکرده اند؟ 
منظورم تکنولوژی، صنعت و درکل سینماســت چون سینما هزینه بر 
اســت و یک فیلم کمش در حدود یک  میلیارد هزینه می برد و مثل شعر 
نیســت که شاعر با قلم و چهار ورق کاغذ و تخیلش می نشیند و شعرش 
را می گوید. فکر می کنم اقتصاد ســینما و چرخه ســینما و ســالن داری 
نیازمند بسیاری از چیزهاست که از طریق حضور در این جشنواره ها هیچ 
یک از اینها متحول نشده اند و امکاناتی به سینمای ما افزوده نشده است. 

بنابراین پرستیژ کافی نیست. 
  آیا پیشــنهادی دارید برای اینکه موازنه ای برقرار بشود و ضمن  �

رفتن به جشنواره ها امکانات سینمایی ما نیز توسعه بیابد؟ 
نه، مــن هم مانده ام چون خودم هم پاســخی برایــش ندارم و فکر 
نمی کنم موازنه ای هم انجام بشــود و فقط می دانم نباید به پرستیژ اکتفا 
کنیــم چون باید دنبال چیزهایی باشــیم که دســتمان را بگیرد و بتوانیم 

سینمای توسعه یافته ای داشته باشیم. 
  و درباره اسکار؟  �

انتخــاب برای اســکار کار آســانی نیســت بلکه خیلی هم ســخت 
اســت و این مثل معادله ای اســت که نمی شــود به درستی حلش کرد؛ 
امــا پیشــنهادم؛ الگویی را معرفی کــردم کــه در آن درنظرگرفتن ذائقه 
اســکاری ها باید ملاک و معیار باشد و اینکه ما بگوییم این فیلم خوب یا 
بد اســت و اصولگرا و اصلاح طلب چنین می گویند، اصلا برای آنها مهم 

نیست. باید فیلمی را بفرستیم که آنها خوششان بیاید. 

گفت وگو با خسرو دهقان ، منتقد
پرستیژ «اسکار» براى سینما نان نمى شود

 حسین هاشم پور لیلى گلستان

انتشار «ماه تابان»
به یاد جلیل شهناز

گــروه هنر: آلبوم «ماه تابان»، به آهنگ ســازی  �
علی خشتی نژاد، خوانندگی محمدسعید شاهری 
و تنظیــم محمد وکیلی بــا دربرگیری قطعه ای از 
جلیل شــهناز به یاد این هنرمند منتشــر می شود. 
در ایــن اثر که هفته آینده از طریق نشــر جوان در 
بازار موســیقی منتشر می شود، تصانیفی براساس 
اشــعاری از مولانا، حســین منزوی و غلام عباس 
خشتی نژاد در دستگاه همایون، نوا، بیات اصفهان 

و بیات ترک به چشم می خورد. 
علی خشــتی نژاد، آهنگ ســاز این اثــر، درباره 
شــکل گیری آلبــوم «مــاه تابــان» گفــت: اولین 
جرقه های این کار در همکاری با مؤسسه سروش 
مولانا زده شــد، به طوری که سه تصنیف بر اساس 
اشــعار مولانا ســاختم و به همراه محمدســعید 
شاهری در مراســم ســالروز حضرت مولانا اجرا 
کردیم، به دنبــال آن تصانیف دیگر این اثر را روی 
اشــعاری از حســین منزوی و پدرم ســاختم و در 
نهایت با چندین تک نــوازی در قالب یک آلبوم با 
عنوان «مــاه تابان»، به خوانندگی آقای شــاهری 

شکل گرفت. 
او ادامــه داد: یکــی از قطعات ایــن آلبوم بر 
اســاس پیش درآمدی از اســتاد جلیل شهناز و با 
تقدیم به ایشان ساخته شــده که تصمیم گرفتیم 
اثرمان را به یاد ایشــان در بازار موســیقی منتشر 

کنیم. 

جارچى

با تهیه کنندگی ستاره اسکندری
«عروسی خون» 

در باران اجرا می شود
گروه هنر: نمایش «عروسی خون»، با ترجمه احمد  �

شــاملو، به کارگردانی مســعود نورمحمدیان، در تئاتر 
باران روی صحنه می رود. این نمایش محصول کارگاه 
«بازیگری تا اجرا» است که از سوی آموزشگاه هنرهای 
نمایشــی باران برگزار شــده و بازیگــران این نمایش 
هنرجویان این دوره هستند. ســتاره اسکندری، بازیگر 
ســینما و تئاتر، علاوه بر مشاور کارگردان، تهیه کنندگی 
ایــن اثر را نیز بــر عهده دارد و کمپانــی تئاتر باران نیز 
مجری طرح این پروژه اســت. هانیه ســعیدی، میلاد 
اســکندری، ســوگند منتظر، مارال عبداللهی، عباس 
سهراب، سپیده ملک محمدی، مهدیه اردبیلی، محمود 
پیری، روژان کیانی، ندا قاسمی، مهدی خدایاری، علی 
رضاخانی، هدیه فروغ، حسین عماری و آیلار نوشهری 
بازیگران نمایش «عروسی خون» هستند. سایر عوامل 
این اجرا عبارتند از: گروه موســیقی: حســین عماری، 
نیما مهرزاد و مینا صابری، گریم: پوریا امامی، عکاس: 
محمود پیری و طراح پوستر و بروشور: فرزان شمس.
نمایش «عروسی خون» از ۲۶ شهریورماه به مدت یک 
هفته در تئاتر باران، واقع در خیابان فلسطین، پایین تر از 

خیابان انقلاب، پلاک ۲۹۲/۱ روی صحنه می رود. 

تماشا خانه

گــروه هنر: این روزها نمایشــگاه هنری «چشــم اندازهای 
معاصر» با نام «ضمیر و مضمون»، برای چهارمین ســال 
پیاپــی در دیر موزه تاریخــی چرتوزا دی ســن جکومو در 
جزیره زیبــای کاپری در جنوب ایتالیا برپاســت. آثار هفت 
هنرمند ایرانی و هفت هنرمند ایتالیایی به همت مجموعه 
گالری های آرت ســنتر تهران و بنیاد گاروتــزو در این موزه 
تاریخی هم نشــین هم شده اند تا ضمن بیان و نقد گذشته، 
از امروز بگویند و پیوندهای فرهنگی دو کشــور را تعمیق 
بخشند. وحید ملک، مدیر مجموعه گالری های آرت سنتر، 
در ضیافتی که برای برپایی این نمایشــگاه در موزه چراتوزا 
دی ســن جکومو برگزار شد، در ســخنانی گفت: «ایران و 
ایتالیا، مظهر دو تمدن شــرق و غرب قرابت های فرهنگی 
بسیاری دارند و جالب است که تصادفا مشترکات دو کشور 
در ســه رنگ پرچم نیز وجود دارد که در این نمایشگاه به 
شــکل ســمبولیک اثر ســه لت هنرمند کالیگراف ایرانی، 
علیرضا سعادتمند، در سه رنگ سبز، سفید و سرخ به عنوان 
فصل مشــترک دو کشــور به نمایش گذاشته شده است».
مدیر آرت ســنتر تهران تأکید کرد: «ایران و ایتالیا کشورهای 
نوین و دارای ملتی کهن هســتند و این کهن بودن همراه با 

احساسات مشــترک دو ملت را به هم نزدیک کرده است. 
به قول سفیر ســابق ایتالیا در ایران، ایران و ایتالیا دو مهد 
فرهنگ و تمدن در دو منطقه خاورمیانه و مدیترانه ســهم 
بســزایی در ارتقای ســطح فرهنگ جوامع پیرامونی خود 
داشته اند. احساس ایشان حاکی از این است که ایتالیایی ها، 
ایرانی هــای اروپــا و ایرانی هــا، اروپایی هــای خاورمیانه 
هســتند و اگر قرابت و نزدیکی ملت هــای دنیا مانند ایران 
و ایتالیا باشد، بیشتر دشــمنی ها به دوستی و صلح تبدیل 
می شــود».روزلبا گاروتزو، بنیان گذار بنیاد گاروتزو، سخنران 
بعدی این آیین بود. او گفت: «مشــکلات بســیاری بر سر 
راه این نمایشــگاه بودند که با آشنایی با آقای وحید ملک 
کــه همچون ما عاشــق هنر و همکاری هــای بین المللی 
اســت، حل شــدند. به حق می توان گفت این نمایشــگاه 
نمونه ای است از همیاری میان بخش دولتی و خصوصی، 
نهادهای ملی و محلی، کشــورهایی با مختصات متفاوت 
و میــل همکاری بــا نام فرهنگ و هنر. اجــازه دهید دیگر 
هنرمندان با آثارشان با ما سخن بگویند».پاتریتزیا دی مجو، 
مدیر موزه چرتوزا دی ســن جکومو، نیز در سخنانی گفت: 
«چراتوزا دی سن جکومو یکی از شاخص ترین بناهای قطب 

موزه ای کمپانیا، بــار دیگر درهایش را به روی هنر معاصر 
می گشــاید، با این اعتقاد که درهم آمیــزی این ابنیه با هنر 
امروز، در صــور مختلف، باعث می شــود بهتر محافظت 
شود. نمایشگاهی که از طرف «بنیاد گراوتزو برای هنرهای 
تجســمی» با همکاری قطب موزه ای کمپانیا امسال ارائه 
می شــود، به ۱۴ هنرمند اختصاص دارد کــه ایران و ایتالیا 
کار می کنند و آثارشــان ضمیر (فکر، گذشــته) و مضمون، 
(بدن، حــال) را در ارتباط قرار می دهند».ســفیر ایران در 
ایتالیا، دیگر سخنران این مراسم بود؛ جهانبخش مظفری 
گفــت: «اگر موضوع تداوم را به عنوان یکی از عوامل مهم 
در روابط میان کشــورها در نظر بگیریــم، باید این نکته را 
متذکر شــویم که روابط میان ایران و ایتالیا طولانی ترین و 
بادوام ترین در تاریخ روابط ایران با دیگر کشــورها هستند. 
این تداوم به حدی اســت که برخی محققان بر این باورند 
که تاریخ روابط میان این دو کشــور با تاریخ روابط شرق با 
غرب برابری می کند و با آن منطبق اســت».آنتیمو چزارو، 
معاون وزیر فرهنگ ایتالیا، هم در این مراســم حاضر بود. 
او با ستایش نقاشیخط ایرانیان، گفت: «چه خوب است که 
ایرانی ها با این  گونه هنری، هویت دیرسال خود را به شکل 

معاصر تجلی می بخشــند، امیدوارم هنرمنــدان ایتالیایی 
هم با چنیــن خلاقیت هایی فرهنگ غنــی دیروزمان را به 
امروز پیوند زنند».جوانی دمارتینو، شــهردار کاپری، هم در 
این مراســم ضمن خوشــامدگویی از حضور چنین رویداد 
هنری در جزیره کاپری ابراز خرسندی بسیار کرد. اکبر قولی، 
رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، سخنران دیگر این آیین بود: 
«همکاری مؤسســه هنرهای بصری Garuzzo در سفر راه 
ابریشم و آرت سنتر تهران با این میزان شباهت در اندیشه و 
اهداف، اجتناب ناپذیر بوده و رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا 
نیز در مقام متولی برون مرزی دیپلماسی فرهنگی ایران با 
استقبال از همکاری های آتی و اعلام آمادگی درخصوص 
آن، معارفه دو دوست دیرآشــنا در اهداف شان را بر خود 
فرض دانســته است».شــایان ذکر اســت این نمایشگاه تا 
۳۱ ســپتامبر با حضور هنرمندانی همچون افتر آل، فیلیپو 
چنتناری، فابریتزیو کوتونینی، پاملا دیامانته، پیرپائولو لیستا، 
جوانی ترمینی، چیرو ویتال از ایتالیا و علیرضا ســعادتمند، 
فیــروزه اخلاقــی، محمدهادی فــدوی، شــهرام کریمی، 
علیرضا کریم پور، ســحر صالحی و امیر بختیارسنجابی از 

ایران دایر است. 

جنوب ایتالیا میزبان «چشم اندازهای معاصر»
آثار 14 ایرانى و ایتالیایى به «کاپرى»  رفت


